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 چکیده
هاي  سخن از حقیقت  تصوف و مذهب صوفیان و میزان ارتباط  تعالیم صوفیان با آموزه

تشیع وپیوند میان آنان و مذهب تشیع، ازمباحـث بنیـادي فرقـه شناسـی و ابعـاد تـاثیر        
مذاهب ، مکاتب و علوم است. اینکه طریقت هاي گوناگون تصـوف  متقابل و داد و ستد 

اند؛ تا چه اندازه  و مکاتب  عارفانی  اسلامی چه چیزهایی از تشیع گرفته یا بدان بخشیده
در خدمت ویا در پیوند با آموزه هاي تشیع ، عقائد، مناسـک و دیگـر آمـوزه هـاي آنـان      

نون مهم بوده ودر حال حاضر که جریان ظاهر اند،از گذشته تاک اند یا از آن دور شده بوده
گرائی و بویژه وهابیت به دشمنی با تشیع و برخی بنیاد هاي معرفتی آن برخاسته، سخن 

هاي تشیع اهمیـت مضـاعف مـی یابـد. واز ایـن       ازمیزان ارتباط  تعالیم صوفیان با آموزه
سرسلسـلۀ   الـدین کبـري   مقوله است پیوند میان صوفیان کبرویـه و تشـیع اسـت. نجـم    

ویـژه   هـاي شـیعی او بـه    مذهب بود، اما گرایش صوفیان و عارفان کبرویه، عارف شافعی
هـا و ارزیـابی    آوري شواهد براي اثبات چنـین گـرایش   مریدانش، انکارناشدنی است. گرد

هـا، از مباحـث    تأثیر فراگیر ارتباط او با مفاهیم شیعی، در عرفان نظري و عملیِ سلسـله 
رود. بررسـی   ان اسلامی و سیر معنوي در جهان اسلام بـه شـمار مـی   کانونی تاریخ عرف

عربی و شارحانش، تأثیر فراگیر این  تأثیر این ارتباط در شیوه تعامل کبرویه با مکتب ابن
هایی در تاریخ تصوف و عرفان و حتی تاریخ  سلسله با چنین گرایش، ارتباطات و ویژگی

  تري سامان هاي دقیق یرانی، در قالب پژوهشویژه ا سیاسی و اجتماعی جامعۀ اسلامی به
پذیرد، این نوشتار بر پایه منابع اصلی در این زمینه، با روشی توصـیفی ـ تحلیلـی در     می

، گـرایش هـا  وحتـی تبـدیل و تغییـر در      پی نشان دادن ابعادي از این تاثیر پذیري ها 
                                                           

 25/11/92تاریخ پذیرش:  15/7/92. تاریخ دریافت: 1
 nasiri.m@ut.ac.ir استادیار دانشگاه تهران، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، تهران، ایران.. 2
ــران.     .3 ــم، ای ــلامی، ق ــان اس ــروه تصــوف و عرف ــذاهب، گ ــان و م ــگاه ادی ــري دانش  دانشــجوي دکت
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 طریقت صوفیه کبرویه است.
 کلیدواژگان

 کبري، سلسله کبرویه، عرفان اسلامی، فرَق تصوف. الدین تشیع و تصوف، نجم

 بیان مساله
 درجریان شناسی عرفان شیعی می توان یا باید حد اقل ازدو جریان سخن گفت:

جریان رسمی عرفان شیعی ، که بطور مشـخص شـامل :دوران امامـان معصـوم و     -1
تیموریـان؛  اصحاب سـرّآنان؛ دوران تقیـه و حلقـات واسـطه ؛ دوران ایلخانـان ؛ دوران      

دوران سلجوقیان وعثمانیان در آسیاي صغیر؛ دوران صفویه ؛و دوران بعد از صـفویه تـا   
صـوفی  20کنون که خود داراي چند مرحله ، دوره یا جریان است، مـی باشـد. بـیش از    

راوي احادیث امامان (ع) و اصحاب سرّ آنان؛ شخصیت هائی چون ابـن سـینا، خواجـه    
بحرانـی، خانـدان طـاووس، خانـدان حلـی، سـعد الـدین         نصیرالدین طوسی ، ابن میثم

حمویه، سید حیدر آملی، سید نعمـت االله ولـی و طریقـه هـاي منشـعب ، سـید محمـد        
نوربخش، جنبش بابائیه، جنبش بکتاشیه، صفی الـدین اردبیلـی، ملاصـدرا، سـید قطـب      

، آقـا سـید   الدین نیریزي، بیدآبادي، سیدبحر العلوم، عبد الصمد همدانی، ملا حسـینقلی  
علی قاضی، سید محمد حسین طباطبائی و حضرت امام خمینی رضوان االله تعالی علیهم 

 اجمعین برخی از نمایندگان این جریان اند.
اما جریان دوم ، جریان غیررسمی عرفان شیعی است که می توان گفـت از همـان   -2

طـرح نـام   قرون اولیه آغاز ودر قرون بعدي به تدریج به صورت حلقات وصلی جهـت  
اهل بیت(ع) و بیان تدریجی معارف ایشان عمل کرد. به عنوان نمونه از شخصیت هـائی  
چون حارث محاسبی، بایزید بسطامی، حکیم ترمذي، جنید بغدادي ، منصور حلاج، ابـو  
نصر سراج، محمد بخاري کلابادي، ابو نعیم اصفهانی ، سنائی غزنوي ، عطار نیشابوري، 

حیی الدین ابن عربی، جلال الـدین محمـد مولـوي، قونـوي،     شهاب الدین سهروردي، م
اسفرائینی، علائدوله سمنانی، ابن ترکه اصفهانی، حمزه فناري ودهها شخصیت دیگر کـه  
بعضا داراي طریقت و حامیانی اعتقادي در جهان اسـلام انـد،  بـه عنـوان نماینـدگان و      

ز عارف و صوفی قـرن هفـتم .   اعلام این دوره  می توان یاد کرد.به نظر می رسد بتوان ا
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الدین کبري سرسلسلۀ صوفیان و عارفان کبرویه کـه بـه طـور رسـمی یـک عـارف        نجم
 مذهب است در همین دسته از عارفان شیعی غیر رسمی یاد کرد. شافعی

به نظر می رسد، بسیاري از مبانی فکري و نیزاصول سلوکی همه یـا بسـیاري ازاینـان    
ارچوب آموزههاي امامان اهـل بیـت (ع) قابـل ارزیـابی     واز جمله صوفیان کبرویه در چ

وپذیرش باشد.چنان که بسیاري از عقاید اختصاصی شیعه که بعضا نسبت بـه آن توافـق   
جامعی در تعبیر یا تبیین وجود ندارد، در چـارچوب فکـري ایـن گـروه از عارفـان بـه       

رجعـت، امـر    اصطلاح اهل سنت به نحو شگفتی قابل توجیه و تبیین است.مساله بـداء، 
بین الامرین ، حقیقت امامت ، ویژگی هاي امام از علم به غیب تا عصـمت ، شـفاعت ،   

 مقامات امام و انسان کامل و.....و...از این جمله اند. 
مـذهب اسـت؛    الدین کبري بطور رسمی یک عارف شافعی باري، به رغم این که نجم

اعتنـا از   چیزي نیست که بتوان بی و مریدانش  ویژه سلسله هاي شیعی او و به ولی گرایش
آوري شـواهد موجـود بـراي     کنارش گذشت. پژوهش پیش رو بر آن است تـا بـا جمـع   

بـه عنـوان   -جانبـۀ ارتبـاط آنـان     ها و ارزیابی تأثیر عمیق و همـه  اثبات این گونه گرایش
بـا   -نمایندگان زندگی معنوي در تاریخ عرفان اسلامی و سیر معنویت  در جهان اسـلام 

اهیم شیعی، بر پایائی و پویائی عرفان نظري و عملیِ پر تو افکند. این واقعیتـی اسـت   مف
عربـی و شـارحانش،    که بررسی تأثیر این ارتباط بر نوع تعامـل کبرویـه بـا مکتـب ابـن     

ها بر تـاریخ تصـوف    ها، ارتباطات و ویژگی تأثیرات عمیق این سلسله با این نوع گرایش
هـاي   ویژه ایرانی، پژوهش و اجتماعی جامعۀ اسلامی و بهو عرفان و حتی تاریخ سیاسی 

 طلبداما اگـر آب دریـا را بـه کـف نتـوان کشـید پـس بـه قـدر تشـنگی            تري را می دقیق
 باید چشید.

 اش الدین و سلسله نجم
تـراش،   عبداالله خیوقی خـوارزمی، معـروف بـه شـیخ ولـی      محمد بن عمر بن احمد بن

ق)، از مشایخ بزرگ تصوف در خوارزم بـود. او   618-540(   الدین کبري ابوالجناب نجم
در جوانی به مصر رفت و به شـیخ روزبهـان وزان مصـري دسـت ارادت داد. روزبهـان      

الدین به محضر دیگر استادان عرفان شـتافت. نجـم    دخترش را به عقد وي درآورد. نجم
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  اســتاد طریقــت و ســلوکش بــود، دو افــزون بــر روزبهــان وزان کــازرونی مصــري کــه
استاد دیگر از همین طریقۀ سهروردي داشت: اسماعیل قصري استاد خرقۀ نجم و عمـار  
یاسر بدلیسی استاد خلوت و عزلت او. مجذوب عاشـقی بـه نـام بابـافرج تبریـزي، پیـر       

 :1370تربیت نجم بود و قاضی ابن العصـرون دمشـقی، اسـتاد عشـق او (ر.ك: جـامی،      
426-427.( 

آفاق، مراتب سیر انفسی را درنوردید، دیگـر بـار بـه    هنگامی که نجم پس از سیر در 
الدین بـه   گیري. نجم مصر بازگشت. روزبهان او را شیخی کامل دید، آمادة ارشاد و دست

جا تأسـیس کـرد و شـاگردان     فرمان استاد، به زادگاهش خوارزم رفت و خانقاهی در آن
» تـراش  ولـی «کـه او   بسیاري پرورید و کسان بسیاري را به مقـام ولایـت رسـاند؛ چنـان    

). پس از حملۀ مغول، شیخ هنگام دفاع از شهر، به شهادت رسـید.  422خواندند (همان، 
نامه دادند و از او خواستند که از شهر بیـرون   پیش از قتل عام خوارزم، مغولان به او امان

ام؛ در  هفتاد سال در زمان خوشی بـا خوارزمیـان مصـاحب بـوده    «رود، اما او پاسخ داد: 
 ).669 :1364(مستوفی، » مروتی باشد قت ناخوشی از ایشان تلف کردن بیو

آورش را به ترك خوارزم فرمان داد. شاگردانش بذرهاي معـارف او   گاه مریدان نام آن
هـاي ذهبیـه و    هاي حملۀ مغول پاشید. سلسله کبرویه و شـاخه  بودند که آنها را بر ویرانه

 رسانند. شهیرترین آثار وي چنینند: رقه به او میاند، خ نوربخشیه که تا به امروز مانده
تفسیر قرآن (التأویلات النجمیۀ یا عین الحیاة فـی التفسـیر) و فـوائح    ، الاصول العشرة

 .)1الجمال و فواتح الجلال (
کبرویه همواره در زمانۀ خود تأثیرگذار بـود. سـلطان محمـد خوارزمشـاه از مریـدان      

رچه کسی را از مریدان شیخ (مجدالـدین بغـدادي)   رفت. وي گ خانقاه نجم به شمار می
کشت، به اعتذار آمدنش و ماجراي منقول درباره وي که گویی حملۀ مغـول بـه تقـاص    

)، بر والایی جایگاه شـیخ  429خون مجدالدین صورت گرفته است (ر.ك: جامی، همان، 
نیز هرگـز   کند. کبرویه حتی پس از حملۀ مغول اش دلالت می الدین نزد مردم جامعه نجم

از جایگاه تاریخی ـ اجتماعی خود دور نماند. آنان بسیاري از مغـولان را مسـلمان و بـه     
الدین باخرَزي در اسلام آوردن برکه، خان مغول و جمـاعتی از   خود معتقد کردند. سیف

نویسد که سـران   کرد. ذهبی می مغولان بسی تأثیر گذارد و هولاکو از او به بزرگی یاد می
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ایستادند تا به آنها بـراي ورود رخصـت دهنـد.     بوسیدند و منتظر می اش را می مغول عتبه
کـه   این شیخ کبروي، بسیار زیباروي بود و در قلب مغولان هیبتی عجیب داشـت؛ چنـان  

 /23 :ق1417پیچیدنـد (ذهبـی،    داد، از این فرمـان سـرنمی   اگر به قتل امیرشان فرمان می
الدین فرسـتاد. همچـون قرآنـی بـه      ی براي سیف). مستعصم عباسی از بغداد هدایای366

 خط امام علی (ع).
ق) و بنـابر وصـیتش، در خرقـۀ اسـتادش      659الـدین از دنیـا رفـت (    سرانجام سیف

) 2الدین کبري به خاك سپرده شد (همان). پس از او صـدرالدین ابـراهیم حمویـه (    نجم
کـوب،   سلام درآورد (زریـن اش به ا خان مغول را به اتفاق لشکر صدهزار نفره نیز، غازان

ها، بر تأثیرگذاري اجتماعی، فکري، فرهنگی و دینی نجـم   ). این گزارش3) (114 :1357
 کند. اش در زمان خود او دلالت می کبري و سلسله

 الدین مذهب فقهی نجم
» السـنۀ هو شافعی المذهب امام فی «اند:  منابع رسمی از مذهب او این چنین یاد کرده

 ).4) (32همان، نقل از ذهبی، سبکی، صفدي و... به نقل از  بهنقطه،  ابن(
الـدین،   رغم چنین نقلی درباره مذهب جناب شیخ نجم این پژوهش مدعی است که به

 باره چنینند: گراییده است که شماري از شواهدد تاریخی در این او به تشیع می
 اي به محضر امام علی (ع) رسید: . نجم کبري در مکاشفه1

دم. نبی اکرم (ص) و علی (ع) را دیدم. به علی روي کردم و دست غایب ش
او را گرفتم، مصافحه کردم. به من الهام شد و گویی این خبـر نبـی (ص) را   

رود. ایـن را از   شنیدم که فرمود: هر که با علی مصافحه کند، به بهشـت مـی  
گوست. هر که بـا مـن دسـت     علی پرسیدم. دو بار فرمود: رسول خدا راست

 ).24: 1388(کبري،  رود د، به بهشت میده

 تـوان آنهـا را    کننـد، امـا نمـی    مکاشفاتی از این دست هرگز بر تشـیع او دلالـت نمـی   
 نادیده گرفت.

م: 1993همـان،  کند ( اي را از سفرش به کربلا نقل می ، خاطرهفوائح. نجم کبري در 2
سالک بایـد یـا بـه قصـد     الدین بر اینکه سفر  ). با توجه به تأکید صوفیه و خود نجم231
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تر ایـن اسـت کـه نجـم      )، محتمل37: 1363همان، دیدن پیر باشد یا زیارت و ریاضت (
 جا سفر کرده باشد. کبري به قصد زیارت عتبات یا پیري ساکن در این شهر، بدان

آمـده کـه ماننـد آن در    » بعض المشایخ قدس االله أرواحهـم «اي از  ، جملهفوائح. در 3
فرأیت االله بعد کلّ شیء، ثم رأیتـه  «از امام علی (ع) نقل شده است:  بیشتر مآخذ حدیثی

 ).244همان، » (مع کلّ شیء، ثم رأیته قبل کلّ شیء
)، 104-99 :1370انـد (طباطبـایی،    که درباره بسیاري از سلاسل صوفیه گفتـه  . چنان4

ادعا را انکـار  گاه این  رسانند و هیچ نجم کبري و مریدانش نیز خرقه به امام علی (ع) می
ها، خرقۀ اصل (ارشـاد و خلافـت) را از اسـماعیل قصـري،      اند. سرسلسلۀ کبروينکرده

دوازدهمین پیر طریقت علویۀ کمیلیه و خرقۀ تبرك را از عمار یاسر بدلیسـی، از مشـایخ   
(ع) گرفتـه و ایـن      طالـب  سهروردیه و او از مشایخ معروفیۀ متصل به امام علی بـن ابـی  

 :1362الـدین بـاخرَزي آورده اسـت (کبـري،      کبري در فرمانش به سیف موضوع را نجم
 ).255ـ242

در هر سه شعبۀ جعفري «نویسد:  علاءالدوله سمنانی، از برترین مشایخ کبروي نیز می
 ).350 :1369(سمنانی، » و حسنی و کمیلی، شیخ ما علی (ع) است

در این شعبه نخسـت   ، طریق احمد غزالی و جنید است.»شعبۀ جعفري«مقصود او از 
شـود.   نام مبارك امام رضا (ع) و پیش از امام علی (ع) نام امام جعفر صادق (ع) دیده می

اي  بنابراین، تأکید علاءالدوله بر نام امام جعفر صـادق (ع) از میـان دیگـر ائمـه، از نکتـه     
» شـعبۀ جعفـري  «گذاري که مخاطب به اصطلاح  اي نام کند؛ یعنی گونه دقیق حکایت می

 شود. میمنتقل » شیعۀ جعفري«به 
جنید عرفان عملی و نظري خود را از طریق معروف کرخی، با صراحت به امام علـی  

، از طریـق  »شـعبۀ کمیلـی  «چنـین   هـم  ).102 :1358، دانـد (هجـویري   (ع) منسوب مـی 
اش بـه علـی لالا، بـه کمیـل      کبري در اجازهزیاد است. نجم  اسماعیل قصري و کمیل بن

 ).306/ 2: 1349د (تبریزي، رسان نسب می
آورده  الصلۀ بین التصوف و التشـیع که کامل مصطفی الشیبی در کتاب معروفش  چنان

رو،  شود و از این ) است، ولایت تصوف به ولایت تشیع متصل می442 :م1982(الشیبی، 
دیگر، امري محـرز و آشـکار و انکارناپـذیر اسـت.      ارتباط معنوي تشیع و تصوف با یک
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الـدین کبـري و مریـدانش     خرقه به امام علی (ع)، ناگزیر به معنـاي تشـیع نجـم   انتساب 
سنت درباره امام علی (ع) و فرزندانش نیز بـه معنـاي پـذیرش     نیست. احترام امروز اهل

واسطه آن حضرت از طریق پیامبر اکرم (ص) نیست، اما اگـر تشـیع    خلافت و امامت بی
نی امام علی (ع) پـس از پیـامبر اکـرم (ص)    تنها به معناي پذیرش وصایت و ولایت باط

گیرد که از روي تقیه و حفـظ مصـلحت، از کـاربرد لفـظ      باشد، همه کسانی را در برمی
اش دور کنـد، امـا هـیچ     تواند امام را از ولایت ظـاهري  اند. زمانه می گریزان بوده» شیعه«

توانـد امـام    هم می تواند ولایت باطنی را از او بگیرد. امام بدون ولایت ظاهري کس نمی
باشد، اما بدون ولایت باطنی گرفته شده از حضرت حق، امام نیست؛ پس ولایت بـاطنی  

 اصالت دارد و ولایت ظاهري فرع بر آن است. 
کند. حقیقت تشیع، همـین   ، مفاهیم بطون، دوستی و عشق را تداعی می»ولایت«واژة 

بگنجـد،  » تصـوف «ی چـون  پذیرش ولایت باطنی امام است. این حقیقت در هـر عنـوان  
دهد. شاید صوفیه با این ویژگی، در برخی از تعاریف شیعۀ امـروزي   ذاتش را تغییر نمی

نگنجند، اما آن حقیقت ذاتی و اساسی را دارند. گوهر تشیع، چیزي جز اعتقاد به ولایت 
امام علی (ع) پس از پیامبر خاتم (ص) نیست. اینکـه از سـه خلیفـۀ دیگـر در سلاسـل      

کند که صوفیه این نـوع ولایـت را در آن    خبري نیست، بر این حقیقت دلالت میصوفیه 
داننـد، نـه امـام بـاطنی حامـل       یابند. صوفیه آنان را والی و خلیفۀ ظاهري می سه نفر نمی

وصایت معنوي پیامبر (ص). ولایت خُلفا به انتخاب مردم است، اما ولایت بـاطنی امـام   
 یابد. قق میعلی (ع) تنها به نصب حضرت حق تح

انـد   تـراش تمسـک کـرده و معتقـد شـده      . کسانی به عدد شاگردان اصلی شیخ ولی5
) تربیـت شـده او، رمـزي دربـاره تشـیع      670(مسـتوفی، همـان،   » دوازده ولی و مریـد «

از سـید محمـد نـوربخش (از     روضات الجناتکه نویسنده  الدین کبري است؛ چنان نجم
آورده اسـت: شـاگردان    مشـجر کند که در  نقل می سلسلۀ نوربخشیه، منشعب از کبرویه)

الدین کبري دوازده نفر بودند؛ به تعداد امامان مذهب امـامی. نجـم کبـري در     واقعی نجم
 ).297 /1 :1350زندگی خود تنها با این تعداد مرید مصاحبت داشت (خوانساري، 

ازده نفر مریـدان  ) و شاید این دو5الدین بیش از این بود ( گمان، شمار مریدان نجم بی
الدین  باشند. این قرینه نیز همانند دیگر قرائن، بر شیعه بودن جناب نجم  خاص وي بوده
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شواهدي بـر  «او نباشند، » دلیل بر تشیع«کند، بلکه شواهدي از این دست اگر  دلالت نمی
تواند ادعا کند کـه از آثـار نجـم کبـري، از      خواهند بود. پس کسی نمی» گرایش او به آن

). 7کنـد (  ) یا اینکه تشیع وي، حتی به ذهن هم خطور نمـی 6دیشۀ شیعی بویی ندارد (ان
توانـد   اي قوي براي هـر صـوفی مـی    خود انتساب خرقه به امام یا امامان معصوم، انگیزه

هـا در مریـدان    هایش بیاندیشد. پیوستگی ایـن گـرایش   باشد تا در حقیقت تشیع و آموزه
کم در این سلسله، آشـکارا   دهد که این موضوع دست میالدین، بر این گواهی  شیخ نجم

 محقق بوده است.

 الدین هاي شیعی مریدان نجم گرایش
 :1362کـوب،   اند (زریـن  بیشتر خلفاي سلسلۀ کبرویه به تشیع منسوب یا مربوط شده

 ). برخی از مصادیق این ادعا چنینند:88
 یق) و عزیزالدین نسف 595-649. سعدالدین محمد حمویه (1

کبرویـه  «واسطه نجم کبـري اسـت کـه طریقـۀ      ) از مریدان بسیار مهم و بی8حمویه (
، از محبوبیـت خـاص وي نـزد اسـتادش     مراد المریـدین از او منشعب شده و در » ذهبیه

او سیف باخرزي را با اشارة شیخش به حلقۀ مریدان نجم . )9سخن به میان آمده است (
الدین برقرار بود  ادري بسیار میان سعدالدین و سیفرو، همواره دوستی و بر آورد. از این
 ).147 :1388فرد و نجفی،  (میرباقري

انـد.   کسانی همچون هانري کربن، حمویه و شاگردش نسفی را شـیعه امـامی دانسـته   
 :1362حمویه در اثري از آثارش به پیوند ولایت و نبوت اشـاره کـرده اسـت (حمویـه،     

ت را پیامبر (ص) به ظهور و کمال رساند و ظهور طـور  از دید او، طور نبو  ).138ـ 137
، 15: 1379؛ همـان،  82: 1359نسـفی،  الزمـان (عـج) مربـوط اسـت (     ولایت، به صاحب

ــه ــندة مقدم ــؤمنین  ). نویس ــالس الم ــتري، (مج ــیع و  76، 2: 1375شوش ــز، از تش ) نی
، محبوب المحبین و مطلوب الواصـلین گري سعدالدین سخن رانده و حمویه در  حروفی

درباره علم حروف بحث کرده و حلّ آن را به امام مهدي (عـج) حوالـت کـرده و گفتـه     
توان به پیامبر، امام علی (ع) و اولاد معصومش نسـبت داد و   را تنها می» ولی«است: اسم 

 ).137/ 7، لاغیر (خوانساري، همان
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تـن   کند که نـام ولـی در امـت محمـد در دوازده     نسفی از سعدالدین حمویه نقل می
صـاحب  «و » مهـدي «منحصر است و ولی آخر که ولی دوازدهم باشد، خاتم اولیاست و 

ــان ــام دارد (نســفی، » زم ــعدالدین کســی اســت   ).320 :1362ن ــن  «س ــقّ ای ــه در ح ک
). نسـفی  321همـان،  » (ها ساخته است و مدح وي بسیار گفته است الزمان کتاب صاحب

شـمرَد: امـام،    ي انسان کامـل را چنـین برمـی   ها ها و لقب ، عنوانالانسان الکاملخود در 
 ).5و  4همان، نما، اکسیر اعظم، هادي، مهدي، صاحب زمان و... ( پیشوا، جام جهان

نبوت پس از پیامبر (ص) پایان یافت، امـا خداونـد دوازده کـس را از خانـدان او بـه      
تم ولایت خود مخصوص گرداند تا حقیقت شریعت را براي مردمان آشکار کننـد و خـا  

الزمان (عج) و انسـان کامـل    شود، مهدي صاحب این دوازده نفر که خاتم اولیا نامیده می
الزمـان(عج) اسـت    الانبیا و مظهر ولایت صاحب است و حیات دارد ... مظهر نبوت خاتم

 ).245-247تا:  ربانی، بی(
ند ک عارفی همچون نسفی که به گفتۀ خودش، از گفتن تمام حقایق ابا دارد و تقیه می

تواند بگوید که مقصـودش از انسـان کامـل در ایـن زمانـه، امـام        )، به چه زبانی می10(
عربـی و شـاگردش قونـوي     دوازدهم شیعیان است؟! او همانند استادش پیرو مکتب ابـن 

 مقصـد اقصـی  سان نیست. بـراي نمونـه، در    هایش با آنها یک است، اما برخی از دیدگاه
سو و اصول اسـتادش سـعدالدین حمویـه را کـه بـه       مدرباره صفات الاهی با قونوي ناه

، افـزون بـر آراي   کشـف الحقـایق  دانـد. وي در   تر است، راجح مـی  عقاید شیعه نزدیک
الطایفـه ابـوجعفر    ابومنصور ماتریدي (حنفی) و ابوحامـد غزالـی (شـافعی)، آراي شـیخ    

 ).20: 1385لندلت، کند ( طوسی (شیعی) را نقل می
 گوید: هرمان لندلت می

عربی، نه تنها افکارش متمرکز بر اندیشۀ وحدت وجـود   مویه همچون ابنح
تمرکـز دارد. بـدین   » ولایـت «است، بلکه حتی شاید بیشتر بر اندیشۀ اصلی 

منظور، افکارش نیز وابستگی قطعی به مذهب تشیع دارد؛ حتی یـک شـیعی   
تـوان دیـد    می المصباحتندروي گنوسی، آن گونه که در عبارات قاطع کتاب 

گیرنـد و در واقـع فـرق     ه نقش اولیا به طور متقارن در کنار هـم قـرار مـی   ک
 ).هماننمایانی با پیامبران دارند (
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بند بود که ولایت بـاطن نبـوت و ولایـت نبـی، ویژگـی       نسفی هم به این عقیده پاي
شناسند و اولیـا حقـایق    ). انبیا خصایص را می78: 1379نسفی، برتري از نبوت اوست (

). این جمله، درست در برابـر گفتـار   245تا،  ربانی، بی» (الأولیاء یۀ الأنبیاء بدایۀنها«را یا 
 ».الأنبیاء نهایۀ الأولیاء بدایۀ«گفتند:  اهل تصوف تا پیش از این است که می

 زیـرا از اصـطلاحات ایـن    ؛ که نسـفی شـیعۀ اسـماعیلی باشـد    داند  محتمل میلندلت 
لنـدلت،  شیعی و اسـماعیلی اسـت (  اي  هنبی نیز عقید کند. برتري ولی بر فرقه استفاده می

 ).21همان، 
 . صدرالدین ابراهیم حمویه (فرزند سعدالدین حمویه و صاحب فرائد السمطین) 2

بسـیار بـه روایـت    او اسـت.  منسوب دانسته او را به تشیع  روضات الجناتنویسنده 
؛ 49(خوانساري، همان، د آورکوشید که دفترهایی از آن فراهم  پرداخت و می حدیث می

احادیث شیعی بسیاري نقل کـرده و در  او ). 458 :م 1987؛ نوري، 114، 1 :1386امینی، 
خواجه نصـیر  برده است: سلسله اسنادش از بزرگان شیعی با تعظیم و تکریم خاصی نام 

(پسـر   سـعید  (پدر علامـه حلـی)، یحیـی بـن     طوسی، سدیدالدین یوسف بن مطهر حلی
 .)11( ی)، شیخ مفید، احمد بن طاوس و...عموي علامه حل

 )736ـ659الدین علاءالدوله سمنانی ( . رکن3
 مجـالس در بـود کـه   » کبرویۀ رکنیه«قطب هفدهم سلسله کبرویه و مؤسس شاخۀ او 

. )223: 1366(ع) را نقل کرده و آنان را ستوده است (سـمنانی،   بیت خویش فضائل اهل
وگوهـایی داشـت. در    ملاقات و گفت، شناس شیعیوي در حلّه با علامه حلّی چهرة سر

آورد و در شـرح   را می البلاغه نهج 127، بخشی از خطبۀ مناظر المحاضر للمناظر الحاضر
(ع)، توصیف شیعۀ واقعی و تمـایز آن از   اثبات وصایت امام علیدرباره واقعۀ غدیرخم، 

، 1371داند (همان،  می(ع)  شیعۀ واقعی علیرا صوفیه سرانجام کند و  نما بحث می شیعه
 ).161ـ145، 130

ــه از  ــیخ علاءالدول ــدك ش ــل   ان ــه صــراحت خــودش را اه ــه ب  صــوفیانی اســت ک
 خواند: میتقیه 

سپاس مر پروردگاري را که ما را به راه پاك و پسندیدة تقیۀ رضـیه هـدایت   
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هاي اهـل   کرد و از تقیۀ غیرمرضیه نجاتمان داد و نور ولایت علوي را در دل
شکار و تابان ساخت و از غنچۀ هـدایت، نـور عنایـت ازلـی را     صفۀ صفیه آ

 نمایان ساخت (همان).

با عنایت به اینکه تقیه یک آموزة شیعی است که گـاهی برخـی از اهـل تسـنن آن را     
اند، اهمیت بیان ایـن فـراز از شـیخ بزرگـی      آویز تمسخر و استهزاي شیعیان نموده دست

 شود.   چون علاءالدوله، مشخص می
 (ع)، حـدیث   اش از نـور ولایـت علـی    برخـورداري ی پس از شکر خدا بر اثـر  سمنان

نویسـد:   (ص)، مـی  کند و در آن، بعد از نام رسول خدا میبازگو غدیر و ماجراهایش را 
علیـه سـلام االله و سـلام    «(ع):  و بعد از نام امام علی »صلّی االله علیه و علی آله خیر آل«

 (همان).» رسوله
علـی و فاطمـه و   «، گفته است: »فی القربی ةمود«پس از نقل آیۀ ، يدر جاي دیگراو 

ــیهم و علــی أولادهــم الطــاهرین و  (ند حســن و حســینَ ســلام االله و ســلام رســوله عل
 ).222 /1 :1349(تبریزي، » )الطاهرات

و من این حالـت  «، آورده است: »العلم و علی بابها مدینۀأنا « گاه ذیل حدیث نبوي آن
 ، همان).1371(سمنانی، » ه مشاهده کردمرا بعینه در واقع

(ع) در داشـتن   گویـد کـه برتـري امـام علـی      میآشکارا به تقیه،  شرغم التزام شیخ به
 اند: ولایت باطنی است؛ چیزي که خلفاي دیگر از آن محروم بوده

خلافت مخصوص به ظاهر نبوت و ولایت مختص به باطن نبوت و وراثـت  
کـس ماننـد علـی (رضـی االله عنـه)       هـیچ  در حقیقت نبوت بر حد کمال، در

گانه امام و پیشواست و با این غلبـۀ   اجتماع پیدا نکرد و او در این مراتب سه
نور ولایت به سعی او معمور و سلطان وراثت براي وي منصور است و این 
در ابوبکر و عمر (رضوان االله علیهما) هم اجتمـاع داشـته اسـت، ولـی نـور      

نفر بـر نـور ولایتشـان غالـب بـوده اسـت و در        خلافت و وراثت در آن دو
عثمان (رضی االله عنه) هم مجتمع بوده، ولی نور خلافتش بر نـور ولایـت و   
وراثتش غلبه داشته است و به طفیلی شیخین صاحب این دو نور بوده است. 
اما علی (رضی االله عنه) صاحب نور خلافت از جانب ملک عالی (پروردگار 
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ب نور وراثـت بـه وراثـت از نبـی (علیـه السـلام) و       عالمیان) است و صاح
، به مطلع النقط و مجمع اللقطصاحب نور خلافت به نیابت از شیخین است (

 ).108 :1380نقل از خواجوي، 

(ع) را  مذاهب کلامی اهل سـنت، اعتقـاد شـیعه و امـام صـادق      رغم بهچنین شیخ  هم
 رفته است (همان).، پذی»لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین«درباره 

مجـال  در ، اشـاره بـه آنهـا   که بود گسترده اي  به اندازههاي شیعی علاءالدوله، گرایش
تک امامـان  مذهب کسی که تکدرباره (ر.ك: خواجوي، همان). پذیرد  امکان میدیگري 
گویـد  هـا مـی  )، از اوصاف امام دوازدهم سخن1369برَد (ر.ك: سمنانی، مینام شیعه را 
بـر دیگـر   را (ع)  کند، برتـري امـام علـی   ارها ارادت خود را به ایشان بیان می(همان)، ب

توانـد همـه چیـز را    که مأمور به تقیـه اسـت و نمـی   آورد  به یاد میکند و خلفا ثابت می
  توان گفت؟ ، چه میبگوید

کسـانی  کـه  اي آوازه داشـته   بـه انـدازه  عقاید شیعی سمنانی در زمان خـودش  گویی 
را دربـارة جایگـاه اهـل   دیدگاهش و نوشته الدین کرکهري به او نامه اجچون مولانا تهم

فـی القربـی و    ةامروزي، به آیه تطهیـر، مـود   شیخ در پاسخ، همانند شیعۀپرسیده و بیت 
 نوشته است:سنت  منابع اهلاستناد کرده و با توجه به احادیثی چون کسا، ثقلین و... 
) و 12باشد و بعضی نسبت صـلبی ( بیت را بعضی تقلیدي دوستی مردم اهل

چاره را من حیث التحقیق  بعضی نسبت قلبی و بعضی نسبت حقی و این بی
نسبت صلبیه و قلبیه و حقیه هسـت ـ و الحمـد الله علـی ذلـک ـ و از همـه        

تر آن است که این معنی از چشم خلق مخفی است و ظـن مـردم بـه    خوش
خاطر عزیز شما بودي و آن من بر خلاف این است و اگر نه به سبب اقتراح 

مبالغه که نموده، هرگز این معنی بر قلم نراندمی؛ چه عقیده میان بنده و خدا 
قولـوا  «سرّي است؛ گو خلق هرگز ندانند. نه به کس امیدي دارم و نه بیمی. 

واعجبا من أهل شام! بر من خروج کردنـد و مـرا بـه    » قولوا فما أردتم قولوا!
از آن اینکه اهل عراق رفضوننی و شیعنون علی  تر رفض نسبت دادند. عجب

گویم: باکی ندارم! اگر دوستی آل محمد بالخروج (که شیعه نیستی) و من می
و دشمنی آل ابوسفیان و مروان رفض است، جن و انس گـواهی دهنـد کـه    
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االله (صلیّ االله علیه و آله  المؤمنین همسر رسول ام! و اگر دوستی أممن رافضی
اصحابش که جان و مال خویش را در صحبت او فدا کردند و تـا   و سلّم) و

به جایی که خدا از ایشان خشنود گشـت و اینـان از خـدا خشـنود گشـتند،      
 ام! (تبریزي، همان) خروج است، جن و انس گواهی دهند که من خارجی

امـروزي  هـاي  تعریفبرخی از بنابر  ،همچون سمنانیدر سنت اسلامی بسیاري افراد 
در زمـان  رونـد، بلکـه حتـی     به شمار مـی سنت  گنجند و نه از اهل تشیع میجرگه نه در 

کسـانی چـون   ، یهـر تعصـب  اند. بر کنـار از   آنان بیزار بودهاز یان و شیع انسنی، خودشان
انـد و ایـن جفـاي و     چشـیده را  )ولایت باطنی امام علی(حقیقت تشیع گمان  بیسمنانی 
 نباشند.و ایشان باشند عه زیدیه و اسماعیلیه شیکه است  يآشکار

 ق) 782-720. سید حیدر آملی (4
، مأخذ تصوف و تشیع را یـک  جامع الاسرارویژه  هعارف بزرگ شیعی که در آثارش ب

ر دترین ارجاع بـه آثـار نسـفی،     از بزرگان کبرویۀ نوربخشیه است. قدیم. او داند چیز می
 ).239 :1368(آملی،  شود وي دیده می جامع الأسرار

 ق)781-714میر سیدعلی همدانی(. 5
در دوازده سـالگی، مریـد محمـود     شدار ایلخانان همدان بود و او خود فرماناو  پدر

در اسـلام  کشمیر مردمان که  ه استدوازده امامی بود اي شیعهگمان  وي بیمزدقانی شد. 
اخۀ با ایجـاد ش ـ بود که سید احیاگر کبرویه در آسیاي مرکزي آوردنشان به او وام دارند. 

(شاخۀ هنـدي  » فردوسیه«هاي زندة کبروي جز شاخهموجب شد همه  »کبرویۀ همدانیه«
توان بـه  ، میرو . از اینبرسندالدین کبري کبرویه)، با واسطۀ میر سیدعلی همدانی به نجم

او  تأثیر فراوان وي در انتساب رسمی و عمومی کبرویۀ پس از خود به تشـیع، پـی بـرد.   
ق)، علاءالدوله سـمنانی،   761 ین ابوالمعالی محمود مزدقانی (مالدواسطۀ شرفبه خود 

 ،)ق 669م الدین احمـد جورفـانی (   ) و جمالق 717م نورالدین عبدالرحمن اسفراینی (
 رسید.الدین علی لالا و از طریق وي به نجم کبري میبه رضی

 ق)  730. خواجه اسحق خُتلانی(متولد 6
کبرویـه،  کامـل  که دو شاخۀ شیعیِ بود علی همدانی  میر سیدپرآوازه مرید شیعه و او 
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. کبرویـۀ  پدید آمداز او در سلسله کبرویۀ آسیاي مرکزي شکافی پس   از او منشعب شد.
در جنـگ بـا   را ق اخواجه اسح». نوربخشیه«و » ذهبیۀ اغتشاشیه«همدانیه دو شاخه شد: 

افـول کـرد و جـاي     کبرویه در این منطقهپرتو و  ندحاکمان تیموري آسیاي مرکزي کشت
 خود را به نقشبندیه داد.

 الدین محمد بلخی . مولانا جلال7
بـه امامـان شـیعه،     اآشـکار  و )328د (همـان،  یرس ـ به کبرویه مـی  شاز طریق پدر او
 .)13(گرایید  میهاي ایشان و حتی حدیث غدیر  آموزه

 ق) 840الدین حسین خوارزمی (م  . کمال8
فی ذکر بعض مشـایخ هـذه   «، با عنوان و زواهر الأنوار جواهر الأسرار در مقالۀ اولاو 

، نیمـی از امامـان شـیعه را بـه ترتیـب، از زمـره       »الطریقۀ و ایراد ما نطقوا به من الحقیقۀ
و  ة(علـیهم الصـلو   العابدین، باقر و صادق : امام علی، حسنین، زینخواندَ میمشایخ خود 

کتـاب کسـی کـه بعـد از     آغـاز  در ا ه ـ نـام ). درج این 30 /1 :1361السلام) (خوارزمی، 
از قدرت تفسیر صوفیانه و تسلط بـر  سطح جز او هیچ شخصیت بزرگی در این  ختلانی

تشـیع نـزد   فـراوان  ، به معناي اهمیت ه بودقواعد اصولی کبرویه در آسیاي مرکزي نماند
به سـؤال کمیـل کـه    امام علی (ع) خوارزمی در پاسخ  تا قرن هشتم و نهم است. صوفیه

گـاه ذیـل پاسـخ امـام بـه       آن؛ کند (ع) نقل می از امام علیرا حدیثی ، »قت چیست؟حقی«
مؤلفات اولین و آخـرین از خـواص    هتمامی کتاب مثنوي با شرح، بلک« نویسد: کمیل می

که به اولین ولـی از اولیـاي   هنگامی ». )41رب العالمین، شرح این کلمات است (همان، 
 کند. رسد، از جناب عطار اقتباس می (ع) می یعنی امام صادق؛ تذکرة الأولیاء
اي و  هـر تعصـب فرقـه   بـر کنـار از   هـاي آن،   توجه خاص به تشیع و آموزهبنابراین، 

هاي شـیعی مریـدان،    گرایشدرباره جاهلی، در دستور کار کبرویه بوده است. اثبات ادعا 
هـاي   میت گرایشدر اهرود. ، به شمار میالدین خود نجمتشیع اي قوي براي اثبات  قرینه

یعنـی  ؛ از کبرویـه یِ منشـعب  رسـم شـهیر  شیعی مشایخ کبروي همین بس که سلاسـل  
گـري کبرویـان در مباحـث علمـی و      آیا شیعه اند. بودهرسمی نوربخشیه و ذهبیه، شیعی 

اجتماعی این سلسله یـا حتـی تـاریخ تصـوف     ـ   عرفان نظري ایشان، سرنوشت تاریخی
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 تأثیر گذارده است؟ایران 

 هاي شیخ اکبر کبرویه و آموزهمشایخ 
با حیات نجم زمان  هماو مهم هاي  آموزهانتشار عربی و  رخداد بزرگی چون ظهور ابن

اسـت. تـا کنـون هـیچ     کردنی  درنگهاي آشکار کبرویه به تشیع،  گرایشزمینه کبري، در 
ن نجم شاگرداو عربی  ابناند، اما پیوند استواري میان  نکردهاین دو گزارش میان ارتباطی 

هاي شیخ اکبر خارج از نظام خانقاهی و سلاسل صـوفیه سـر    آموزهشود.  دیده میکبري 
هـاي نظـري ایشـان بسـی تـأثیر گـذارد. ایـن         هاي عملی و اندیشه برآورد، اما در طریقه

عربی نـزد صـوفیان، در زمـان     تأثیرگذاري، به آسانی صورت نپذیرفت، بلکه پذیرش ابن
عربـی و وحـدت وجـود     وف و عرفان اسلامی را بـا ابـن  درازي تحقق یافت. امروز تص

واقـع نـه تنهـا نـزد فقهـا، متشـرعان،        برانگیز، به شناسند، اما این آموزة پیچیده و بحث می
فلاسفه و مخالفان عرفان و تصوف پذیرفتنی نبود کـه واکـنش متصـوفه بسـیاري را بـه      

ویـژه   سـلۀ کبرویـه بـه   هاي صوفیه با این گونۀ وحدت، در سل دنبال داشت. اوج مخالفت
مطـرح  » وحـدت شـهود  «که در برابر آن، نظریـۀ  شود؛ چنان علاءالدوله سمنانی یافت می

 ).183 :1387؛ محمودیان، 1382؛ همان، 204 :1380ر.ك: قاسم کاکایی، شد (
فرامـوش ، عربـی  گـرایش مشـایخ کبـروي بـه ابـن     فرآیند کُند ها،  رغم این مخالفت به

 عربی، در گرایش و انتسابش به تشیع پایانی کبرویه را با ابنعلت موافقت  است.ناشدنی 
همچون عربی  هاي ابن بسیاري از آموزه جست.باید  )الدین وجه مشترك ایشان با محیی(

، مشـایخ  دیـد از ایـن  بسـیار مطـابق اسـت.    هاي تشیع  با آموزه ،ولایت، انسان کامل و...
 یافتنـد  شیعی خود میهاي  گرایشندة کن و سخنانش را تأمیننمودند  نزدیک میکبروي با 

عربـی و ارتبـاط بـا او و     گـرایش مشـایخ کبـروي بـه ابـن     نیکویی درباره شواهد  .)14(
 است:هایش در دست  اندیشه

کـه   عربـی بـود   ابـن محبـوب  از دوسـتان  ق) 650-587( سعدالدین محمد حمویه. 1
مـراد  در . م دیـد قونـوي را ه ـ یقـین  جـا بـه    در دمشق به او رسـید و در آن نخستین بار 

نسـخه   ،8دانسـت (  تـر مـی   عربی حمویه را از خود شایسـته  آمده است که ابن المریدین
عربی بـا   مشابه ابنهاي  دیدگاه). شاید 147 :1388فرد و نجفی،  میرباقري به نقل از خطی
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قونـوي بـه    عربی منتقل شده باشد. نجم کبري درباره رنگ و نور، از طریق حمویه به ابن
کـرد و   عربی نقـل مـی   ورزید و گاهی سخنانش را براي شیخ خود ابن رادت میحمویه ا

 عربـی بـود و بـه او نامـه     حمویه دوسـت ابـن   ).432(جامی، همان، پرسید  مینظرش را 
 یافت.توان  میدر وي آثار حمویه، تأثیر شیخ اکبر را نوشت. با استناد به  می

آشکارا ز استادش حمویه بود. وي بیشتر و آشکارتر ابسی عربی،  گرایش نسفی به ابن
کـه  بود صوفی نخستین پس از قونوي، و  کرد یاد می» انسان کامل«و » وحدت وجود«از 

نخستین برد. پس از شیخ اکبر، نسفی از  را در اثرش به کار می» وحدت وجود«اصطلاح 
 و حتـی آن را رانـد  سـخن  گستردگی انسان کامل، به باره که دررفت  به شمار میکسانی 

 .الانسان الکامل: خواندعنوان کتابش 
به مرید خـاص  او را  که نجم کبري تربیتنیز ) ق 654-564( الدین رازي (دایه) نجم

جـا بـا    حملـۀ مغـول بـه روم رفـت و در آن    پس از خود مجدالدین بغدادي سپرده بود، 
 .)15( )292قونوي و مولانا مراوداتی داشت (همان، 

در شـرح   جواهر الاسرار و زواهر الانوارق) در  840 (م الدین حسین خوارزمی کمال
پـردازد   مـی مباحـث نظـري   بـه  عربی  در بسیاري از مقالاتش به سبک ابن، مثنوي مولوي

حضـرت غیـب   «نویسـد:   می موضوع مقالۀ چهارم ؛ یعنی»حضرات ذاتیه«در بیان ویژه  به
بـاب اسـما و    . مقالـۀ پـنجم و ششـم در   »الغیب، احدیت، واحدیت و مرتبه انسان کامل

هـاي شـیخ    از آموزهدرست باز هم خوارزمی که  است »حضرات خمس«صفات الهی و 
کمـابیش از  قونوي و قیصـري و  ویژه  به فصوصکند و از آراي شارحان  اکبر استفاده می

را شـرح  » موت اختیاري«خواهد راه فنا و  میهنگامی که اما ، گیرد عراقی بهره می لمعات
، یـاد  و رضـا  ... توبـه، زهـد، توکـل   ؛ یعنی الدین کبري ده اصل نجماز (مقالۀ نهم)،  دهد
فارض بود، اما وحـدت   عربی و ابن شارح برخی از آثار ابن میر سیدعلی همدانیکند.  می

 اند. وجود را نپذیرفت و بیشتر محققان او را وحدت شهودي دانسته
تاخت، سـرانجام   با شدیدترین عبارات بر شیخ اکبرکه حتی خود علاءالدوله سمنانی 
هاي شیخ، سر فـرود   کند و در برابر عظمت آموزهپنهان نتوانست علاقۀ خودش را به او 

الدین، ایـن گفتـۀ حمویـه را     هایش با محیی رغم مخالفت ، بهچهل مجلسوي در  نیاورد.
وحدت وجـود خـرده   بر اندیشه او ).16است (» پایان بحري بی«عربی  کند که ابن نقل می
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بیـان  سـمنانی در رسـالۀ    عربـی موافـق بـوده اسـت.     هاي ابن آموزهکمابیش با  گرفته، اما
و بـا نظـر   دانسـت  مذاهب را حق همه و معتقد شد ، به صلح کل الإحسان لأهل العرفان

تجلـی، همـان   بـاره  سـمنانی در هاي  دیدگاهسو بود.  عربی درباره عدم خلود کفار، هم ابن
). بنابراین، 185 :1380است (ر.ك: فروهر،  فصوصو  فتوحاتشیخ اکبر در هاي  دیدگاه
کنـد و از   الدین از میان مشایخ کبروي نیز سرانجام او را تأیید می ترین منتقد محیی بزرگ

 گیرد. اصطلاحات و مفاهیم او بسیار بهره می

 عربی گرایی کبرویه و پذیرش ابن رابطۀ شیعه
 ایشـان  نـزد  هـایش   عربـی و آمـوزه   هاي شـیعی کبرویـه، در پـذیرش ابـن     آیا گرایش
تـرین   برخی از کبرویان با شـیخ اکبـر، مهـم   نخست هاي  رغم مخالفت ؟ آیا بهتأثیر گذارد

ایشان بـه  گرایش عربی در کبرویه،  هاي ابن یکی از عوامل رسوخ آموزهکم  دستعامل یا 
 تشیع بود؟

ف و گري و گرایش به تفلس مذاهب اسلامی مستعد عرفان، باطنیدیگر تشیع بیش از 
 بـر کتـاب و سـنت   افـزون  بحث انسان کامل هایی درباره  براي نمونه، نشانهعقل است. ت
 .)18( یافـت تـوان   مـی (ص)  مسلمانان و صحابۀ پیامبرنزد اسلام تاریخ در صدر ، )17(

چرخید و با رحلت مصداق کامـل آن،   محور نظریۀ نبوت میبر سنت،  اهلنزد این بحث 
نظریـۀ امامـت شـیعیان،    ، امـا  پایان راه خود رسید(ص) به  شخصیت آرمانی پیامبر اکرم

 عربی به کمال نظري خود دست یافت. تا در مکتب ابن رفت  ه آن به شمار میدنبال
چون نسفی و استادش حمویه به تشـیع، بسـیار تأثیرگـذار،    گرایش کسانی رو،  از این

رواج وحـدت   بـه هاي شیعی این دو، نه تنها  برانگیز و پردامنه خواهد بود. گرایش بحث
کـه  ؛ چنـان مشرب فکري خاصی را در تصـوف پدیـد آورد  انجامید که وجود در کبرویه 

). گروهـی از صـوفیان   46 :1380د (کـربن،  ی ـنام مـی » تصوف شیعی«هانري کربن آن را 
را  ایـن مشـرب فکـري   بودنـد.   آشنابسی ، با تشیع نبودنشانشیعه رغم  بهپدید آمدند که 

 شیعه بودند (همان).گمان  بیکه دنبال کردند اماد و صدرا حیدر آملی، میرد بعدها سید
ویژگی این مشـرب  ، توجه به تعقل و برهان در سلوك عقلی، قلبی و عملی در عرفان

اي در  به تشریح و تفسیر دقیق هـر پدیـده  ، تشیعتأثیرپذیري از بر ایشان بنا .خاص است
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بـیش   کردند. سیار توجه می، بمعماي وجود و ارتباطش با وحدت و کثرتویژه  به عرفان
عربـی   هـاي ابـن   از حمویه، شاگردش عزیزالدین نسفی در آثارِ فارسی خـود، بـه آمـوزه   

انبسـاط  «آورد،  به میان میسخن » منتشر شدن وجود«عزیز از هنگامی که . گراییده است
 آید: به یاد میدر فلسفۀ صدرایی » وجود

الدین حمویـه در کتـاب   ؛ عبارتی که تقریباً توسط سـعد »منتشر شدن وجود«
رفته که بعدها نقش اساسی در عقایـد ملاصـدرا در    به کار می لطائف التوحید

)، عبـارت  تنزیـل (بیـان  داشته است. نسفی همچنین در کتاب  المشاعرکتاب 
لنـدلت،  کنـد (  را به طور کامل و ساده با عشـق معرفـی مـی   » انبساط وجود«

 ).23، همان

ندیشۀ نسفی، بعـدها در قالـب حرکـت جـوهري در     مفهوم سیر استکمالی انسان در ا
بـاره بـاور   عرفـانی در  اي نظام صدرایی پی گرفته شد. حرکت جوهري در اصـل آمـوزه  

(ر.ك: آورد که نسفی آن را در قالب سیر استکمالی بـه فلسـفه   است به تجلی مدامارفان ع
حرکت، تجلـی  ره زدن مفاهیم عرفانیِ گ ،صدرا ). کار73 :1387فیرحی و فدائی مهربان، 

ملاصدرا نیز  اسفار اربعۀ. کرده بودتر به آن اشاره  دیگر بود که نسفی پیش یک هو کمال ب
غربـت   قصۀکه خود از شد از همین مفهوم سیر و حرکت در منظومۀ فکري نسفی متأثر 

 گیرد. میسرچشمه سهروردي  غربی
. تأکید کنـد » معرفت«شد که او هم بیشتر بر عنصر موجب عربی  گرایش نسفی به ابن

ارتباط وجود با معرفت، ملاصدرا را به جـایی کشـاند کـه هماننـد     باره مباحث نسفی در
زایی،  (ر.ك: لک» نماید حد و اندازة هر کس را مقدار علمش مشخص می«نسفی بگوید: 

هاي مهم اتصال تصوف و عرفان به فلسفه است کـه   بنابراین، نسفی از حلقه ).32 :1381
هـاي شـیعی    اگـر گـرایش   .)19(بسـی تـأثیر گـذارد    راز و اصفهان در مکتب فلسفی شی

عربـی و   توانست به ابـن  نمیبود، هرگز  نمیکبرویه، شاید کبرويِ آزاداندیشی مثل نسفی 
مکتب فلسفیِ در  ،قروندر درازناي چه رسد به اینکه تا  هاي عجیبش نزدیک شود آموزه

 چنین تأثیر بگذارد.نابی شیعی 
همدانی، مرید محمود مزدقـانی، از مریـدانِ شـیعۀ علاءالدولـه،      چنین میرسیدعلی هم

وحـدت وجـود را نپـذیرفت و    . البتـه او  فارض بـود  عربی و ابن شارح برخی از آثار ابن



ش
گرای

 
ویه
کبُر

عی 
 شی
اي
ه

 

 

131 

در ویژه  هحیدر آملی از بزرگان نوربخشیه که ب دانند. سید بیشتر او را وحدت شهودي می
عربـی   ، از مروجان عقاید ابننستدا ، مأخذ تصوف و تشیع را یک چیز میالاسرار جامع 

 .رفت به شمار می
گـاهی درسـت همـان وحـدت     ، مشایخ کبرویه و عرفاي خراسان نوع وحدت وجود

نظـري  دیـد  از مسـئله  ایـن  نمـود.   مـی  تفـاوت بـا آن م گـاهی  امـا  عربی بود،  وجود ابن
بـا   سـرانجام اش،  گفته پیشهایی  عرفان خراسانی با ویژگیچگونه  کهکردنی است  درنگ

شـور و   فخرالـدین عراقـی، توانسـت   کسی همچـون  عربی جمع شد؟ چگونه  عرفان ابن
و چنـان  مـرتبط کنـد   عربـی،   مباحث عقلی ابنرا با حال عارفانه و عاشقانۀ احمد غزالی 

شـیخ ابـوعلی قلنـدر، رد    همچون هاي قلندران هندي  که در سرودهگذار باشد؛ چنانتأثیر
 .)476و  475: 1391 ،( نصر توان یافت؟ پایی از او می

عارفانـه  در سنجش با سلوك  در عمومیت سلوك عاشقانه هایی را پرسشچنین پاسخ 
منـازل  (ترین سلوك است که در تمـام منـازل عرفـانی     جست. سلوك عاشقانه، عامباید 

حضور دارد. نقطۀ کانونی توجه عارف، چه عشق باشد و چـه معرفـت،   )، سلوك عارفانه
گرایش عمومی کبرویه به مفاهیم شیعی و ، پاسخ دیگر دیگرند. یکاین دو لازم و ملزوم 

؛ مفاهیمی همچون انسان کامل، ولایـت  است هاي شیخ اکبر در آموزهفراوان آن دریافت 
عربـی، از   الدین همچون میر سیدعلی همدانی بـه ابـن   پس اقبال مریدان شیعی نجم. و... 

 ـصورت نپذیرفتسرِ تصادف  اي  عربـی، احسـاس دوگانـه    ر ابـن . مشایخ کبرویه در براب
از سویی نظام فکري و عملی خود را که به تصوف خراسانی با محوریت مفهوم  ؛داشتند
دیدنـد و از دیگـر    میمتفاوت بود، با عرفان نظري او با محوریت معرفت منسوب عشق 
. نُمودنـد  نزدیـک مـی  هاي وي  ، به واسطۀ قرابت خود با تشیع، با بسیاري از آموزهيسو
علـی   سـید  متضـاد میـر  شـیوه مواجهـه   که گذشت، در  ود بارز این دوگانگی را چناننم

 یافت.توان  میهمدانی و علاءالدوله سمنانی 
ترین مشـایخ کبـروي، چنـین سـخت در      از بزرگشیخی سمنانی در مقام هنگامی که 

او اي، بـه   عبدالرزاق کاشی در قالب نامه کسی جز صوفی شیعیایستد،  می عربی برابر ابن
. محتمـل بـود کـه    رسـیده اسـت  این نامه اکنون به دسـت  بختانه  خوشگوید.  پاسخ نمی

گیـر   دامـن هـایی   ) و گرفتـاري 484(جامی، همان،  »تشنیع و تخطئه را به تکفیر برسانند«
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عبـدالرزاق شــود، امـا او اعتراضــش را بســیار عالمانـه و مؤدبانــه، بـه ســمنانی رســاند.     
بـودن خداونـد را   » وجـود مطلـق  «است و  فصوصوف عبدالرزاق خود از شارحان معر

مشایخ هـر کـه    از«شود:  باره متعجب می انکار سمنانی در این ازو  داند بهترین سخن می
 !» (انـد بر این مذهب بوده ائمهجملۀ انبیا و اولیا و «و » دیدم و شنیدم بر این معنی بودند

و نحل بـدین رسـوایی سـخن     در جمیع ملل« نویسد: ). سمنانی در پاسخ به او میهمان
ه بهتـر بـه بسـیاري از ایـن         ،کس نگفته و چون نیک بازشکافی ه و دهریـ مـذهب طبیعیـ

 ).490، همان!» (عقیده
مقبولیـت  نادربـارة مقبولیـت یـا    دیگر  با یکعصر  تفاوت آشکار عقاید دو صوفی هم

ف و مشهور و در آن دوره و پس از آن، به غایت معرو که بزرگان هاي اي از آموزه آموزه
اش بارهـا   عبدالرزاق در نامـه  نماید. شدنی می بوده است، به نیکی دریافت» الآراء معرکۀ«

هرچه نه بر قـانون کتـاب و سـنت    : «کند یادآوري میکند و  به آیات و روایات استناد می
سـاقی کـوثر،   « بـه کـلام  چنـین   هـم  .)همـان ( »نزد این طایفه اعتبـاري نـدارد   ،مبنی بود
امام محقق جعفر صادق رضـی  «) و 486(همان،  »نین علی رضی اللّه تعالی عنهامیرالمؤم

کسی که تفسیر وحدت وجود  کند. باره استشهاد می ، در این)488(همان،  »االله تعالی عنه
و  « جوید کـه  می )همان» (امیرالمؤمنین علی کرمّ اللّه تعالی وجهه«را در این حدیث از  هـ

 ءکُلِّ شَی عمنَۀٍلابِمقارلا ، و رُ کُلِّ شَیءلَۀٍ غَیزایبعید نیست به تفسیري بـراي  همان» (بِم ،(
 حل مشکل کثرات رسیده، اما به تبیین و تقریر عقلانی آن قادر نبوده باشد.

بسـیار تـأثیر گـذارد.    کبرویـه  نـزد  عربـی   به تشیع، در پـذیرش ابـن  گرایش   بنابراین،
مهـم  عوامـل  از عربـی،   کبرویه با عرفان معرفتی ابن سازگاري عرفان عاشقانه و خراسانی

 رود. به شمار میگرایش به تشیع 

 هاي شیعی کبروي و تصوف ایران گرایش
دربار ویژه  به درباردر از خدمت  پیچیدند و سرمی پذیرش پادشاهاناز کبرویه همواره 

 ید تا از حاکمبودند. علاءالدوله سمنانی خدمت شاهانه را ترك کربیزار ایلخانان مغول، 
مسلمان حمایت نکرده باشد. ارشاد و تربیت و ایجـاد سـازگاري میـان مغـول و مـردم      نا

بـر اثـر   خدمت به دربار هرگز! ملاحسین خـوارزمی  اما ، نزد آنان پذیرفته بودشده  غارت
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 الـدین  جمـال  پیـروان بـود.  نزد دوسـتانش نکوهیـده   با حاکم خوارزم، همواره  شارتباط
 و حتـی  داشتندنفوذ در دربار ایلخانان مغول  لالا الدین رضی و هویمح سعدالدین گیلی،

بـه  . آنـان  بودند به ایران این دیندوباره به اسلام و بازگشت  ایشانعامل اصلی گرویدن 
سلوك کبروي با دخالت در امـور دنیـوي و   اما ذات ، پرداختند میهایی با دربار  کاري هم

بـراي سـلوك، بـا دوره    همه الدین کبري به  ي نجمطریقۀ پیشنهاد سازگار نبود.حکومتی 
؛ نیسـت آسـان  از این شیوة سلوکی براي هر کسی پیروي شود.  میآغاز خلوت و عزلت 

 :1374(مـدرس،  گریخـت  خانـۀ نجـم کبـري     چون فخر رازي، از خلوتکه کسی  چنان
عمومی در مصـاف  اقبال  .کاکب مقدمه) :1335؛ رازي، 75-72 :1356؛ پورجوادي، 194

 ؛ یعنـی داشـت تـري   شـامل تـر و   که سلوك آسـان بود اي  به طریقهگمان  این شیوه، بیا ب
 نقشبندیه.

خلـوت در  «کبرویـه،  رغـم   بهکه  نقشبندیه از عوامل مهم افول کبرویه در خوارزم بود
هاي سلوکی ایشان است. آنـان ارتبـاط مسـتمر و مسـتحکمی بـا دربـار        از آموزه» جمع

. هر اندازه کـه کبرویـه از   کردند پرهیز نمیت در امور دنیوي از دخالو  پادشاهان داشتند
پـیش رفـت.   در ایـن زمینـه   دخالت در امور دنیوي و سیاسی عقب نشسـت، نقشـبندیه   

کبرویـۀ اصـیل، پنـد و انـدرز، مشـورت،      دید حکومت از به حوزه محدودة جواز ورود 
ي اسـلام و  حفـظ نـاموس و مرزهـا   براي کاري و تقویت ایشان  تشویق حکام به درست

بود، امـا  هاي بیگانۀ مغولی، بودایی، مسیحی و...  در برابر هجوم فرهنگویژه  مسلمانان به
دخالت سیاسـی فراگیـر، حـل کـرده بودنـد.      سود ها را به  این محدودیتهمه نقشبندیه 
سلوك سرسختانۀ کبـروي نتوانسـت    ضعیف شد و دیگري قدرت گرفت.یکی بنابراین، 

جمـع   ،بـا دربـار   ناپـذیر  با روابط اجتنابرا  نشینی و ذکر وشه، گلوتدو آموزة اصلی خ
هـر  ، تر تازهکه نقشبندیه در کسب پیروان بیشتر و نمود  می، طبیعی بر پایه این وضع. کند

کـرد کـه بـه     . معرفی سلوك فراگیر عرفانی به این سلسله کمک مـی تر باشد یاب روز کام
آمد. مریدان بهاءالـدین   میشمار به کبرویه ضعف  ،سرعت گسترده شود. قوت نقشبندیه

سنت وقف بـراي خـود   پایه را بر استواري نقشبند توانستند نظام مالی و اقتصادي بسیار 
کـه  دارایی داشـتند   ،مریدان باخرزيهاي  داشته تر ازچندین برابر گسترده و تعریف کنند

توانست نقش  ینمهرگز کرده بود. کبرویه  ناپذیرمند و نفوذ مستقل، قدرتسخت آنان را 
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 .بر عهده بگیردفعال نقشبندیه را در آسیاي مرکزي 
فرقـه (نقشـبندیه) بـه قـدرت و شـهرت و جایگـاهی       البته این عوامل براي رسـیدن  

فعـال  اش و  از مرزهـاي سـرزمینی  در زمانی اندك، گذشـتن باورنکردنی در سراسر منطقه 
اي  دل گشـتنش بـه فرقـه   بدر قلمرو عثمانی، هندوستان و سراسر جهان اسلام و شدنش 

از چیز دیگري سرچشـمه  هاي این فرقه  اصلی موفقیت، کافی نبود، بلکه عامل المللی بین
نـه تنهـا   داشـتند.  علاقـه  آن وقت، به شاهان برگ برندة نقشبندیه این بود که  گرفت. می

دربار نیز بـه گسـترش ایـن گونـۀ خـاص      کرد که  میمراوده به آسانی با دربار نقشبندیه 
کـه  اي  انـدازه هر  .)20( رساند (ع) خرقه نمی تصوفی که به علی گرایش داشت؛ تصوف

کـرد، احتمـال ارتبـاط ایشـان بـا       (ع) در برابر ابوبکر مبالغه می کبرویه بر علو مقام علی
 شـود.  تر مـی  افزون فشارها بر ایشانرو،  از اینگرفت و  قوت می ،ممنوع تشیعهاي  آموزه

هـا در آسـیاي مرکـزي، بـه صـدور فتـواي علمـاي         سـال دعواي شیعه و سـنی در ایـن   
 اعتقادي برابر دانست.  را با بیتشیع که ) انجامید ق 997(ماوراءالنهر 

، اسـت  هـم آمـده   سراج السـالکین که در  چنان ؛نقشبندیهبا نقطه اوج درگیري کبرویه 
 يقبول یا رد روح معنوي سه خلیفه اول بود (دعواي معـروف شـیعه و سـنی) نـه چیـز     

هاي عمیق و اصولی خود به تشیع دسـت   توانست از گرایش کبرویه نمیسویی یگر. از د
نقشبندیه در ضدیت  ،از سویی دیگرو  دید آن را هویت صوفیانۀ خویش می؛ زیرا بکشد

الدین علـی ترکـه    ائنصاالله ولی،  ، شاه نعمتشمحمد نوربخ با تشیع و بزرگان آن (سید
مـذهبی چـون تیموریـان رابطـۀ      دیه بـا حکـام سـنی   به شهرت رسیده بود. نقشـبن  ،و...)

 کرد. اگر میـر سـید   میسعایت مشایخ شیعی درباره نزد ایشان همواره داشت و استواري 
تیمور به این  .کرد میبه جایی تبعید او را رفت، سرانجام تیمور  علی خود به کشمیر نمی

محتمـل اسـت   او،  ۀسلط شاه در مناطق تحت امیر آرامبر اثر دخالت که  رسیده بودنتیجه 
گري چنـان بـر    شیعه .مشکلاتی برایش پدید آورد ختلانی نیز قاخواجه اسح رشپسکه 

ق را نیـز نشـان تمـرد و شـورش     اآمد که او عمامۀ سیاه خواجـه اسـح   تیمور سخت می
 ).160: 1386دویس، ر.ك: دانست ( می

شیخ حسـین   شد که برخی از مریدان کبروي همچون مریدانموجب افزایش فشارها 
. دادنـد و به نقشبندیان دست ارادت گرفتند از مشایخ خویش فاصله آرام  آرامخوارزمی، 
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 به دست رسیده است. سراج السالکیندر این زمینه از خوبی هاي  گزارش
نیـز موجـب   مریدان شیخ حسین خوارزمی در قبول یا رد روح معنوي سه خلیفه اول 

نـاقص بـودن روح معنـوي    بر اثر وخ بزرگ گفت شی می یایجاد شکاف شده بود. گروه
االله  بود. شیخ لطـف » عیب و کامل بی«تنها علی آنان مرتبط نبودند، بلکه سه خلیفه اول با 

هـاي   از آمـوزه پیـروي  ، بـه  باشد اي داشته گفت: اگر شیخ شما چنین عقیده در پاسخ می
 آمیز (شیعی) پرداخته است. نفاق

 بـا نقشـبندیه شـده   آنـان  کبرویه مانع رقابت » فیاعترا«اگر به راستی اصول معنوي و 
انشعاب مریـدان   (همان).بخشید  میبه شیوخ نقشبندي اعتبار بایست  می، همان نیز باشد

بـه  ه ضـرب آخـرین   ،سـختی اوضـاع  چنـین  در ق بـه ذهبـی و نوربخشـی،    اخواجه اسح
بـا   ق ختلانـی در جنـگ  اکه خواجه اسحرسید کار به جایی بود. بازماندگان نجم کبري 

گیر و به  محمد نوربخش دست و سیدکشته سالگی  96در  )ق 826( شاهرخ پسر تیمور
 .)21( هرات تبعید شد

از میـان رفتنـد   نیز از خوارزم بازماندگانش افول کرد.  شدر موطنآرام  آرامکبرویه نور 
 ـاز تاریخ پنـاه آور  اي خاصو به ایران، مظهر پیوند تشیع و تصوف در برهه دربـاره  د. دن

اند، مسـتندات کـافی در دسـت     ساز ظهور صفویه در ایران بوده ین ادعا که کبرویه زمینها
. نوربخشـیه و ذهبیـه، بـا    شـد دیگر غافـل   توان از ارتباطات ایشان با یک نمیاما نیست، 
همـه  هایی در آن بود، دولت صفوي بـا   داشتند که گرچه فراز و نشیبارتباطاتی صفویه 

 .)22( بودندآنان داشت که این دو نیز از  سلاسل صوفی افت و خیزهایی

 نتیجه
انکارناشـدنی  اش  هـاي شـیعی   گـرایش اما ، بودمذهب  شافعی یالدین کبري عارف نجم
. توجـه خـاص بـه    نمایـان بـود  ها در مشایخ سلسلۀ منسوب به او نیز  این گرایش .است

ر کبرویه بوده اي و جاهلی، در دستور کا از هر تعصب فرقهبر کنار ، شهای تشیع و آموزه
انـد. سلاسـل    به تشیع منسـوب یـا مربـوط شـده    بیشتر الدین  که خلفاي نجم ؛ چناناست

رسمی بـه شـمار   یعنی نوربخشیه و ذهبیه، شیعی ؛ اند مطرحی که از کبرویه منشعب شده
اي  علی همدانی کـه در تشـیع وي هـیچ شـبهه     چون میر سیدکسانی از افزون . رفتند می
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ــعدا   ــون س ــانی چ ــت، کس ــدین    نیس ــفی، درال ــدین نس ــه، عزیزال ــد حموی  لدین محم
 کـه  شـوند   دیـده مـی  مشـایخ کبـروي   جرگـه  در ، ابراهیم حمویه، علاءالدولـه سـمنانی  

میـان   ی، نفی هـر ارتبـاط و گرایش ـ  بنابراینبه تشیع داشت. فراوانی هاي  هر یک گرایش
امان شـیعه،  هاي ام الدین و مریدانش با آموزه نفی رابطۀ آشکار نجممانند  تصوف و تشیع

 ممکن است.نا
. آنان پـس  دگذار گري کبرویان در مباحث علمی و عرفان نظري ایشان نیز تأثیر شیعه

ایـن  . را پذیرفتنـد او وحدت وجود نظریه  سرانجامعربی،  با ابننخستین هاي  از مخالفت
مشــترك ایشــان بــا (ویژگــی  گــرایش و انتســاب بــه تشــیععــواملی چــون پــذیرش از 

ولایـت، انسـان   ماننـد  عربی  هاي ابن بسیاري از آموزه .گرفت چشمه می)، سرالدین محیی
بـا او  خود را ر، مشایخ کبروي رو از این بسیار سازگار بود.هاي تشیع  با آموزه ،کامل و...
 یافتند. کنندة تمایلات شیعی خود می و سخنانش را تأمیندیدند  نزدیک می

ش بـه تشـیع گـره خـورده اسـت.      اجتماعی این سلسله، با پیوندـ   سرنوشت تاریخی
عامـل  تـرین   مهـم  .ردگرایش کبرویه به تشیع، حتی در تاریخ تصوف ایران نیز تأثیر گـذا 

تأسـیس  ویـژه پـس از    بـه تشـیع بـود؛ بـه    فراوان آنان افول کبرویه در خوارزم، گرایش 
 (صفویه).  انصوفیاز پادشاهی اي  سلسله
پس از قدرت یـافتن  که  ؛ چنانبودروشن همگان نزد تشیع و تصوف سانی گوهر  یک
کـه مـذهب رسـمی ایـن کشـور، تشـیع خواهـد بـود.         نماند کسی نزد اي  شبهه، صفویه
گیـري   اوجکردنـد.   خطـر را حـس مـی   هاي سنّی ازبک در آسیاي مرکزي به شدت  خان

اوضـاعی،  چنـین  در رسـاندند،   اختلاف کبرویه با نقشبندیه که خرقه به جناب ابوبکر می
(ماننـد  شـاه اسـماعیل    ظهور صفویه و شدت عمل، اجبار و حتی کشتار. نمود میطبیعی 
. بـود  براي پذیرش همگانی تشیع، زنـگ خطـري بـراي جهـان تسـنن      )در تبریزکشتار 

ازبـک آسـیاي مرکـزي نیـز بـا      خانـان  وري خود و طعثمانی نیز با شیعیان مقیم در امپرا
د در وفیان شـیعی توانسـتن  ، ص ـاز دید آنـان چنین کردند.  ،بقایاي کبروي در مناطق خود

پـس تیمـور   توانست قدرت یابد.  هم میکبرویه ایران به قدرت سیاسی برسند. بنابراین، 
بـه   شگرایشبر اثر کبرویه رو،  از اینو دانست  میحق گیري بر ایشان م را در سختخود 

 بدل شد.مذهب  براي حکام سنیمهم مذهبی ـ  سیاسی يتهدیدبه تشیع، 
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 ها نوشت پی
آن را که خواجـه نظـام الملـک    شاگردي کرد در نظامیۀ نیشابور زمانی م کبري . نج1

 ،الـدین  ترین کتاب نجـم  عنوان مهم. ق) ساخته بود505-458( براي ابوحامد محمد غزالی
غزالـی (حـاجی خلیفـه، کشـف      فـواتح السـور  شـاید از  ، فوائح الجمال و فواتح الجلال

الدین، جز ابوحامد غزالـی از   از نجمپیش  گویی کسیشده باشد. اقتباس ) 1293الظنون، 
کسـانی چنـین   براي عنوان کتابش استفاده نکرده است، اما پـس از او  » فواتح«یا » فوائح«

، تحقیـق  فـوائح الجمـال و فـواتح الجـلال    الدین کبـري،   نجمر.ك: عنوانی را برگزیدند. 
 مقدمه.، 109 و 108م:  1993یوسف زیدان، دار سعاد الصباح، 

 شایخ کبروي، پسر سعدالدین حمویه و داماد عطاملک جوینی.. از م2
مسـلمان،   عظـیم تـازه  گـروه  این عده از ترُکان ایمان آوردنـد، بـه ایـن     هنگامی که. 3

خانقاه «احمد گلچین معانی، . ر.ك: شدبدل » ترکمان«گفتند که به تدریج به » ایمان ترُك«
ویی جـو   دانشـکده ادبیـات و علـوم    ، »ینیو مقبره صدرالدین ابراهیم بن سعدالدین حمـ

بودنـد  اي از مغول و ترکان تاتـار   این روایت، ترکمانان طایفهبر پایه . 873، انسانی مشهد
 کرد.مسلمان آنان را که صدرالدین حمویه 

سیر اعـلام  و ذهبی در  الوافی بالوفیات، فدي در طبقات الشافعیۀ الکبري. سبکی در 4
 اند. دهتصریح کر، به این موضوع النبلاء
بـاره   در ایـن کـه از نوادگـان سـعدالدین حمویـه اسـت،       مراد المریـدین . نویسنده 5
اصـغر میربـاقري فـرد و زهـره نجفـی،       نجم کبري سیصد مرید داشت (علـی  :نویسد می

 :88 ، بهـار و تابسـتان  9 ، شمطالعـات عرفـانی  ، »سعدالدین حمویه در مراد المریـدین «
ذکـر کـرده اسـت کـه     » زیادت بر شصـت «و » سیارب«مریدان شیخ را شمار ). جامی 145

چنـین بـه گفتـه     ). هـم 427و  426، نفحـات الانـس  انـد (  برخی از آنان یگانه زمان بوده
شصـت بـود   کمـابیش  یاران نجـم کبـري   شمار عماد، هنگام حمله مغول به خوارزم،  ابن

 ).79، 5، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب(
فی تفسیره للقرآن ما یشتَم منه أي فکر شیعی، بل  الدین و لایوجد فی کتابات نجم. «6

، تحقیـق یوسـف   فوائح الجمـال و فـواتح الجـلال   الدین کبري،  نجم». علی العکس تماماً
 مقدمه. ،34، زیدان



 

 

138 

هار 
م، ب

زده
 سی
اره
شم

رم 
چها

ال 
س

139
3

 

الـدین و ینفـی    نجـم  حقیقۀ الأمر، فإنّ هناك من الدلائل القویۀ ما یؤکدّ سنّیۀو فی . «7
 مقدمه. ،33همان،  ».یخطر بباله أصلاً القول بأنّ التشیع لم ، حتی یمکنبالکلیۀعنه التشیع 

اي از احمد، نـام جـد چهـارم سـعدالدین اسـت کـه ایـن         . حمویه گویا مصغرگونه8
همدان جد چهارم سعدالدین را در ردیف  بدو منسوبند. قاضی پرور خاندان شهیر و عالم

 ).112وب، همان، ک زرین(عبدالحسین  استشمرده امام غزالی و برادرش احمد 
 کـدام یـک   پرسـیدند  الدین سیصـد مریـد داشـت و هنگـامی کـه از او       شیخ نجم. «9

ــه اســت، مــی  ــر دیگــران پیشــی گرفت ــدین رازي  ب ــه و عزال ــد: ســعدالدین حموی   ،گوی
انـد: همـه    چنـین از او روایـت کـرده    اسـت. هـم  » سایر«و عزالدین » طایر«اما سعدالدین 

اصـغر   (علـی  ».سـعدالدین مطلـوب اسـت   امـا   ،ـ انـد   تعـالی ـ سـالکان طالـب خـداي     
، مطالعـات عرفـانی  ، »سعدالدین حمویه در مراد المریـدین «فرد و زهره نجفی،  میرباقري

). بــا ایــن اوصــاف، شــاید بتــوان ســعدالدین را جــزو 145 :88 ، بهــار و تابســتان9 ش
 آورد.شمار به » مجذوبان سالک«

ه کفر نسبت نکنند. من نقل می کـنم  اکنون من از خود چیزي نمی گویم تا مرا ب. «10
(مقصـد  » گویند گویند و اهل تصوف آن چنان می گویم: اهل وحدت این چنین می و می

(ص) او را در رؤیا بـه تقیـه ترغیـب کـرد (ر.ك: کشـف       چنین پیامبر ). هم277اقصی، 
 ).3 و 4الحقایق، 

خانقـاه و  «ی، احمد گلچین معـان هاي شیعی ابراهیم حمویه، ر.ك:  . درباره گرایش11
دانشکده ادبیات و علوم انسـانی  ، »سعدالدین حمویی جوینی مقبره صدرالدین ابراهیم بن

 .873 :1350 ، شماره چهارم، ديمشهد
گویی بر سید بودن او برد که  نام می» صحیفه جده خود«اش از  نامهپایان . شیخ در 12

 کند. دلالت می
 مولـوي در عرفـان ایـران   نمونـه ر.ك:   هـاي شـیعی مولانـا، بـراي     . درباره گرایش13

(مجموعه مقالات)، گردآوري و تدوین محمدعلی طاوسی، سـه مقالـه ابتـداي کتـاب از     
هـاي کـلام علـی در     جلوه«شهرام پازوکی و مصطفی آزمایش؛ سید محمد دامادي، مقاله 

امـام  «؛ ویلیـام چیتیـک،   132، 2و  1، سـال هفـتم، ش   میراث جاویـدان ، »مثنوي معنوي
، 1، سال پـنجم، ش  میراث جاویدان، ترجمه حسن لاهوتی، »(ع) در نگاه مولوي حسین
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زبـان و  ، »الدین محمد بلخی ولی و ولایت در مثنوي مولانا جلال«پور،  ؛ محمد مهدي91
، بهـار و  50، سـال ادبیات فارسی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه تبریـز  

 و 50 ، شنامه پارسـی ، »مولانا و حماسه عاشورا«ر، ؛ رحمان مشتاق مه137: 86تابستان 
 .5 :88 ، پاییز و زمستان51

هاي جذاب شیخ اکبر حتی آنان را واداشت که به  . احساس قرابت کبرویه با آموزه14
وحدت وجود دست یابنـد و  درباره تصوف خراسانی دید از پذیرفتنی تفسیري معتدل و 

 سرانجام آن را بپذیرند.
(ع) اقتبـاس   عبارات نجم رازي از امـام علـی  از که برخی رود  گمان میچنین  . هم15
اي نسخه نامه الاهی که تویی/ وي آینه جمـال شـاهی کـه    «این رباعی: باشد. مانند شده 

تویی/ بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست/ در خود بطلـب هـر آنچـه خـواهی کـه      
 یت مشهور و منسوب به امام علی) که مضمون این ب3، مرصاد العباد(نجم رازي، » تویی
/ و فیک انطوي العالَم الأکبرُ«است: (ع)  (دیوان امیرالمؤمنین،  »و تحسب أنّک جرم صغیرٌ

 ).175ترجمه مصطفی زمانی، 
دیـدگاه  بیشـتر  . سـمنانی  نبـود علاءالدولـه  پذیرفتنی نزد  يفردنیز . همین حمویه 16

مخالفـت  سـخت  رباره ولایت و نبـوت  دهایش  دیدگاهو با درباره او داشت اي  خصمانه
 .257و  256، 172، 101، چهل مجلس. ر.ك: کرد می

شـرافش بـر کائنـات    هـی او و ا به مقام رفیع انسـان کامـل، وجهـه الا   ناظر  . آیات17
. احادیث نیز بارها بـه ارزش  9-8، ؛ نبأ70، ؛ اسراء72، ؛ ص9، ؛ سجده29، حجرچنینند: 

او خود بـه پیونـدش   ». لولاك«حدیث اند. مانند  هاشاره کرد(ص)  وجودي شخص پیامبر
 حقیقت نور محمديبر نیز  ».کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین«کند:  نصریح میبا ازلیت 

 .»اول ما خلق االله نوري«اند:  کرده(ص) و جایگاهش در آفرینش تأکید 
کـرده  چنین تفسیر ) را، 143، (اعراف »انظر إلی الجبل«عباس آیه  ابنبراي نمونه، . 18
 ».(ص) انظر إلی نور محمد«است: 
 . قاضی سعید قمی نیز در بیـان زمـان مقـدر بـراي هـر وجـود و تمـایز زمـان در         19

موم بدون کاهش یا افزایش  اي عالم محسوس با مثال و معقول، به انقباض و انبساط تکه
 نـی همـان   )؛ یع489، تـاریخ فلسـفه اسـلامی   زنـد (هـانري کـربن،     مثـال مـی  ، آنمیزان 
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کشـف  مثال نسفی در بحث صورت حقیقی و مقداري موجـودات (عزیزالـدین نسـفی،    
 ).36، الحقایق

در سلاسل صوفی است کـه   یینقشبندیه، استثنانزد علوي  . ترجیح طریق بکري بر20
جــذب مریــدان بــه انگیــزه  ن نقشــبنديابرخــی آن را بــدعت، اختــراع و جعــل متــأخر

کسـانی کـه سلسـله     انـد. البتـه   دانسـته  تر ویج گستردهمذهب و یارگیري بیشتر و تر سنی
، آنهـا را پـیش از ابـوبکر، از    رسـانند  (ص) می اجازات خود را از طریق ابوبکر به پیامبر

از چند طریـق دیگـر   آنان دهند. خود  طریق بایزید بسطامی به امام صادق (ع) نسبت می
از  يدیگرکسانی (ع) است.  یاند که همگی متصل به امام عل شان را نقل کرده سلسلهنیز 

باور دارنـد  یا به انتساب و اتصال روحانی  ندلزوم سلسله اجازه مستند را منکرایشان نیز 
تصوف علوي، گفتاري در باب انتساب سلاسـل صـوفیه بـه حضـرت     «(شهرام پازوکی، 

 )، پـاییز و زمسـتان  6 و 5 (پیاپی 2 و 1 ، دوم، شاندیشه دینی دانشگاه شیراز، »علی (ع)
1379: 61.( 
اللهـی نیـز   راضی نشدند و نزد تیمور از صوفیان شیعۀ نعمتنیز . نقشبندیه به این 21

 (همان). و از او خواستند ایشان را نیز اخراج کندکردند سعایت 
ق) اداره  912 قاسـم (م  اش را پسرش شـاه  ، فرقه)ق 869(مرگ نوربخش پس از . 22
و بعـدها  سـاکن بودنـد   از، شوشتر، یزد و ري کرد. در ایران، شیوخ نوربخشی در شیر می

طهماسـب   شـاه از فرقه نوربخشیه  مرتبط شدند.ها با حاکمان صفوي  نمایندگان این فرقه
فرقـه شـیعی   بـا نـام    مهجـده سـده  اینکه زیست  میدر ایران پنهانی شکست خورد، اما 
روضـۀ  مؤلـف  کربلایـی،  دوباره سر برآورد. تبار ذهابیه به گفتـه  اي  صوفی سازمان یافته

آبـادي   او نیز از مریـدان بـرزش   برَد و نسب می به سید احمد لالاکسی است که ، الجنان
بسـی  است. ابن احمد لالا جـد حسـین کربلایـی، در کارهـاي شـاه اسـماعیل صـفوي        

 همان).شیخ ذهابی در تبریز بسیار فعال بودند (با عنوان و نوادگان او نیز تأثیرگذار بود 
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 نامه کتاب
اعتقادات مذهبی مولانا جلال الدین بلخی تحقیـق در  «)، 1386، سیدمصطفی (آزمایش ـ

، در »مکتوبی از مولانـا در اعتقـاد وي بـه خانـدان ولایـت     «، و »تشیع و تسنن مولوي
، گردآوري و تـدوین محمـدعلی طاوسـی،    مولوي در عرفان ایران (مجموعه مقالات)

 تهران، حقیقت.
، بـا تصـحیحات و دو   مع الأسرار و منبع الأنـوار جا)، 1368علی ( آملی، سید حیدر بن ـ

مقدمه هنري کربن و عثمان اسـماعیل یحیـی، چـاپ دوم، تهـران، شـرکت انتشـارات       
 علمی و فرهنگی و انجمن ایران شناسی فرانسه.

ترجمه محمـدتقی واحـدي، تهـران، بنیـاد بعثـت       ،الغدیر)، 1386امینی، عبدالحسین ( ـ
 مرکز چاپ و نشر. 

تصـوف علـوي، گفتـاري در بـاب انتسـاب      «)، 1379(پاییز و زمستان پازوکی، شهرام  ـ
 .6و  5، شماره اندیشه دینی دانشگاه شیراز ،»سلاسل صوفیه به حضرت علی(ع)

مولوي در عرفان ایران ، در »ولایت معنوي در مثنوي معنوي«)، 1386شهرام (پازوکی،  ـ
 حقیقت.، گردآوري و تدوین محمدعلی طاوسی، تهران، (مجموعه مقالات)

» رابطـه فخـر رازي بـا مشـایخ صـوفیه     «)، 1356پورجوادي، نصراالله (فروردین ـ تیـر    ـ
الـدین   (تصحیح نسخه حکایت سفر فخر رازي به خوارزم و ملاقـاتش بـا شـیخ نجـم    

 .1، شماره معارفکبري، ملاحسین خوارزمی)، 
و  ، تهـران، بنگـاه ترجمـه   روضات الجنـان )، 1349کربلایی ( تبریزي، حافظ حسین بن ـ

 نشر کتاب.
مقدمـه،   ،مـن حضـرات القـدس    نسنفحات الأ )،1370( عبدالرحمن نورالدین جامی، ـ

 تصحیح و تعلیقات محمود عابدي، تهران، اعلمی.
، ترجمـه حسـن لاهـوتی،    »امام حسین(ع) در نگـاه مولـوي  «)، 1374چیتیک، ویلیام ( ـ

 .17،پیاپی1، سال پنجم، شماره میراث جاویدان
، کشف الظنون عن اسامی الکتـب و الفنـون   )،1360عبداالله ( حاجی خلیفه، مصطفی بن ـ

 تا. استانبول، بی
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شذرات الذهب فی اخبـار  ق)،  1417 -م  1997احمد ( حنبلی، ابن عماد عبد الحی بن ـ
 ، بیروت، دارالفکر.من ذهب

فرهنـگ   ،»شخصـیت بـاطنی شـیخ علاءالدولـه سـمنانی     «)، 1380خواجوي، محمـد (  ـ
 .20، سال ششم، شماره قومس

، تصحیح محمد جواهر الأسرار و زواهر الأنوار)، 1361الدین حسین ( خوارزمی، کمال ـ
 جواد شریعت، اصفهان، انتشارات مشعل.

روضـات الجنـات فـی اخبـار علمـاء      )، 1350العابدین ( خوانساري، محمدباقر بن زین ـ
 ، تحقیق اسداالله اسماعیلیان، تهران، مکتبه اسماعیلیان.السادات

، میراث جاویـدان  ،»هاي کلام علی در مثنوي معنوي جلوه«)، 1376د دامادي، سیدمحم ـ
 .23و22پیاپی .2و  1سال هفتم، شماره 

، ترجمه تاریخ اسلام ،»افول کبرویه در آسیاي مرکزي«)، 1386دویس، دوین (زمستان  ـ
 .32مژگان پورفرد، شماره 

علام النـبلاء  سیر اق)،  1417 -م  1997عثمان ( احمد بن الدین محمد بن ذهبی، شمس ـ
 بیروت، دارالفکر. و بهامشه احکام الرجال من میزان الاعتدال فی نقد الرجال،

، مقدمـه سـیدمحمدباقر   الرسالۀ الکمالیۀ فی الحقایق الالهیـۀ  )،1335رازي، فخرالدین ( ـ
 .بی تاسبزواري، تهران، 

، ، تصحیح محمدامین ریاحی، چـاپ سـیزدهم  مرصاد العباد )،1387الدین ( رازي، نجم ـ
 تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

 ، تهران، امیر کبیر.وجو در تصوف ایران جست)، 1357کوب، عبدالحسین ( زرین ـ
 امیر کبیر. ، تهران،ایران جو در تصوفو دنباله جست )،1362ــــــــــ ( ـ
دار احیـاء   ،قـاهره  ،طبقـات الشـافعیه الکبـري    )،1324( سبکی، تاج الدین عبدالوهاب ـ

 .یۀالعربالکتب 
گـردآوري و تصـحیح    ،مصنفات فارسی )،1369محمد علاءالدوله ( سمنانی، احمد بن ـ

 نجیب مایل هروي، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
، تحریر امیـر  چهل مجلس (رسالۀ اقبالیه) )،1366( علاءالدولۀمحمد  سمنانی، احمد بن ـ

مایـل هـروي، تهـران،     سابق سجستانی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیـب  اقبالشاه بن
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 شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
، تهـران، چـاپ   مناظرالمحاضر للمناظرالحاضر )،1371الدین علاءالدوله ( سمنانی، رکن ـ

 حسین حیدرخانی مشتاقعلی.
ــن  ـ ــوراالله ب ــدین ( شــریف شوشــتري، قاضــی ن ــران، مجــالس المــؤمنین)، 1375ال ، ته

 فروشی اسلامیه. ب کتا
، قـاهره، دارالمعـارف   الصلۀ بین التصـوف و التشـیع  م)،  1982الشیبی، کامل مصطفی ( ـ

 بمصر.
، تصحیح هلموت ریتـر،  الوافی بالوفیات م)،1962ایبک ( الدین خلیل بن صفدي، صلاح ـ

 قیسبادن، دارالنشر.
دفتـر نشـر    ،تهـران  ،رسالت تشـیع در دنیـاي امـروز    ،)1370طباطبایی، محمدحسین ( ـ

 فرهنگ اسلامی.
، ترجمه مصطفی زمانی، چاپ دوم، قم، دیوان امیرالمؤمنین )،1369طالب ( علی بن ابی ـ

 پیام اسلام.
، سـال  فرهنگ قـومس ، »تجلی از دیدگاه شیخ علاءالدوله«)، 1380االله ( فروهر، نصرت ـ

 .20ششم، شماره 
حرکـت جـوهري از عزیزالـدین    «)، 1387فیرحی، داود، فدائی مهربان، مهـدي (پـاییز    ـ

 .53، شماره دنامهخر ،»نسفی تا صدرالدین شیرازي
عربی در موضـوع   بررسی اختلافات علاءالدوله سمنانی و ابن«)، 1380کاکایی، قاسم ( ـ

 .20، سال ششم، شماره فرهنگ قومس، »وحدت وجود
اندیشـه دینـی   ، »شیخ علاءالدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود«)، 1382ــــــــــ ( ـ

 .)10(پیاپی 1، دوره اول جدید، شماره دانشگاه شیراز
 ، به اهتمام مسعود قاسمی، تهران، زوار.آداب الصوفیه)، 1363الدین ( کبري نجم ـ
 به اهتمام حسین بدرالدین، تهران، نشر صفا. ،دو رساله عرفانی )،1362ــــــــــ ( ـ
، تحقیق یوسـف زیـدان، قـاهره،    فوائح الجمال و فواتح الجلال م)، 1993ــــــــــ ( ـ

 دار سعاد الصباح.
، (فـوائح الجمـال و فـواتح الجـلال)     جلال دیباچۀنسیم جمال و )، 1388ــــــــــ ( ـ
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 تصحیح فریتس مایر، ترجمه قاسم انصاري، تهران، طهوري.
، ترجمـه سـیدجواد طباطبـایی، تهـران،     تاریخ فلسـفه اسـلامی   )،1380کربن، هانري ( ـ

 شناسی فرانسه در ایران. انتشارات کویر، به اهتمام انجمن ایران
خانقاه و مقبره صدرالدین ابراهیم بـن سـعدالدین   «)، 1350احمد (دي  گلچین معانی، ـ

 .4، شماره دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ،»حمویی جوینی
 ، قم، بوستان کتاب.اندیشه سیاسی صدرالمتألهین)، 1381زایی، نجف ( لک ـ
مـه  ، ترج»هـاي عزیـز نسـفی    تأملی بر افکـار و اندیشـه  «)، 1385لندلت، هرمان (بهار  ـ

 ، سال چهارم.1، شماره آینه میراث بدرالسادات شاهرضایی،
وحدت شهود در اندیشـه علاءالدولـه سـمنانی و    «)، 1387محمودیان، حمید (زمستان  ـ

 .18، سال پنجم، شماره نامه تخصصی عرفان فصل، »سرانجام آن
 ،ریحانۀ الأدب فی تـراجم المعـروفین بالکتبـه او اللقـب     )،1374مدرس، محمدعلی ( ـ

 ران، خیام.ته
 ، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر.تاریخ گزیده )،1364مستوفی، حمداالله ( ـ
، نامـه پارسـی   ،»مولانا و حماسه عاشورا«)، 1388مشتاق مهر، رحمان (پاییز و زمستان  ـ

 .51و  50شماره 
، حمویه، سعدالدین، تهران، چـاپ نجیـب مایـل    المصباح فی التصوف)، 1362بی نا، ( ـ

 هروي.
الـدین   ولی و ولایت در مثنوي مولانا جلال«)، 1386پور، محمد (بهار و تابستان  مهدي ـ

نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه    ،زبان و ادبیات فارسی ،»محمد بلخی
 .50تبریز، سال

سـعدالدین حمویـه در   «)، 1388اصغر، نجفی، زهره (بهار و تابستان  فرد، علی میرباقري ـ
 .9، شماره مطالعات عرفانی ،»المریدین مراد

، تصـحیح و مقدمـه مـاریژان مولـه، تهـران،      انسـان کامـل  )، 1362نسفی، عزیزالدین ( ـ
 خانه طهوري. کتاب

اصغر میرباقري فرد، تهـران، انتشـارات    ، تصحیح علیبیان التنزیل )،1379ــــــــــ ( ـ
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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، به اهتمـام احمـد مهـدوي دامغـانی، چـاپ دوم،      قایقکشف الح)، 1359ــــــــــ ( ـ
 تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

، تصـحیح  (اشعۀ اللمعات، سوانح، مقصد اقصی و...) گنجینه عرفان تا)، ــــــــــ (بی ـ
 و مقابله حامد ربانی، تهران، انتشارات گنجینه.

، هـاي عرفـانی)   (طریقـه  هـاي معنویـت در جهـان اسـلام      جلوه)، 1391نصر، حسین ( ـ
، اطهـر عبـاس رضـوي، قـم،     »تصوف در شـبه قـاره هنـد   «حسینی،  ترجمه فاطمه شاه

 انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
بیـروت،  ، مستدرك الوسائل و مستنبط السـائل  م)، 1987محمد تقی ( نوري، حسین بن ـ

 مؤسسۀ آل البیت (ع) لإحیاء التراث.
تصحیح د. ژوکوفسـکی، مقدمـه    ،شف المحجوبک )،1358عثمان ( هجویري، علی بن ـ

 خانه طهوري. قاسم انصاري، تهران، کتاب
 




